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از آنجا كه زيارت خانه خدا يكي از اعمال عبادي و الهي است، مثل بقية عبادات، اركان و اجزا و شرايطي دارد كـه  
اما اگر به طوركامل رعايت شود، آثار و بركاتش تمـام اعضـاي ظـاهري و    . اگر عمداً رعايت نشود، حج باطل است

رو، يكـي از   از اين. شود اگر فرد در بعضي از شرايط خلل ايجاد كند، حجش ناقص مي. گيرد ا ميباطني حاجي را فر
شرايطي كه در صحت هر عبادت، به ويژه حج، شرط شده اين است كه مكلف، در تمام افعال و اعمال حج از ابتدا 

آيد  مين رهگذر اين سؤال پيش مياز ه. تا انتها، بايد قصد قربت داشته باشد، زيرا حج بدون قصد قربت باطل است
احتياطي، با مال غير مخمس و غير مزكي و مال غصبي و مال حرام حـج بـرود،    مبالاتي و بي كه اگر مكلف بر اثر بي

شـود؟ پاسـخ ايـن سـؤال را در ايـن تحقيـق        در اين صورت اين حج چه حكمي دارد؟ آيا قصد قربت متمشي مـي 
  .خواهيم يافت

جزء اركان دين مبـين اسـلام    ،حج. دربارة اهميت و وجوب حج فراوان است ^صومانآيات قرآن و احاديث مع
: فرمايـد  مـي  ×امام بـاقر . اق نظر دارنده ضروري بودن حج در دين اسلام اتفتمام فقها ب. است و منكر آن كافر است

: 1379وسـائل الشـيعة   ي، حرعـامل (» بني الاسلام علي خمسة اشياء، علي الصلاة والزكات و الحج و الصـوم والولايـة  «
  : مستطيع كه حج را انجام ندهد كافر است :آمده است ×به اميرمؤمنان |نيز در وصاياي نبي اكرم). 1/8

تـارك الحـج    !و من وجد سعةً فمات و لم يحج، ياعلي... كفر باالله العظيم من هذه الامة عشرة !يا علي
  ). 20/ 8: حرعاملي، همان( وهو مستطيع كافر

ه داشت كه صرف ترك حج مستلزم كفر نيست، زيرا عدم انكار ضروري بـه عنـوان قيـدي در تعريـف     بايد توج

الله علي الناّس «منشأ تعبير روايات از ترك حج به كفر آية . اسلام نيامده است، تا چه رسد به صرف ترك بدون انكار
آل (» كفـر فـأنّ االله غنـي عـن العـالمين     و مـن  ... «: است كه در آن از تارك حج چنين تعبير شده اسـت » ...حج البيت

بنـابراين،  . اما اين لغت از كفر در مقابل ايمان مشتق نيست، بلكه از كفران در مقابل شكر مشتق اسـت ). 97: عمران

المستند في شرح العروة الـوثقي  خويي، (انكار حج هم، در صورتي موجب كفر است كه سر از انكار رسالت درآورد 

1428 :26 /4 - 5.(  

 jk {]س و m� jkآ0 حکO حu /� ��ل 

دانـد كـه مسـتطيع شـده اسـت، ولـي        كسي كه نه سر سال دارد، نه خمس و زكات اموالش را حساب كرده، اما مـي 
قبـل از  : فرمايد خواهد با مال غيرمخمس و غير مزكي حج برود، دربارة اين چنين كسي، مرحوم صاحب عروه مي مي

مس و زكات مالش را پرداخت كند و جايز نيست با مال متعلـق خمـس و   حركت به سوي حج، واجب است كه خ
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نـة  ه حج رفت، لكـن درنـزد وي از غيـر مؤو   اما اگر اهمال كرد، با مال غيرمزكي و غيرمخمس ب. زكات به حج برود
گيـرد، بـه نحـو     باشد، ايشان معتقد است چون خمس و زكات به عين تعلق مـي  حج به مقدار اداي خمس و زكات 

  ).276 - 275/ 2: 1424 عروة الوثقييزدي، (در معين، نه بر وجه اشاعه، پس در اين صورت حج صحيح است كلي 
اي كه صاحب عروه دربـارة   از همة ادله). 276 - 275/ 2: خويي، همان: (گويد مي 386/ 23خويي در المستند ج 

   :ترين دليل اين موثقه استكند، به تعلق زكات و خمس، به عين علي وجه الكل في المعين استدلال مي
انّ االله تبارك وتعالي أشرك بين الأغنيا والفقراء في الأموال، : قال ×عن أبي المعزا عن أبي عبداالله... 

 2بـاب   للزكـاة ابـواب المسـتحقين   / 6: حرعـاملي، همـان  ( فليس لهم أن يصرفوا الي غير شركائهم
  ).4حديث

�=2 �?�� &/� F�ح* �Hو� &%.�0 ي

در مال كه خمس و زكات به آن تعلق گرفته است، در صورتي صحيح است كه در عـين مقـدار بـاقي    جواز تصرف 

و اعلمَوا أَنَّمـا غَنمـتمُ   «حال آنكه چنين نيست، بلكه از آية شريفة . مانده، خمس و زكات به نحو كلي در معين باشد
َنْ شيم ذل ولِ ولرَّسل و هسُخم لَّهفأََنَّ ل تامى  ي الْقرُْبىءْالي بيل  ونِ الساب ساكينِ وْالم شود كـه   استفاده مي). 41 :انفال( » و

  :در اين باره موثقة سماعه هم دلالت دارد. تعلق خمس و زكات در اموال از قبيل اشاعه است، نه كلي در معين
نـّاس مـن قليـل أوكثيـر     د الفي كل ما أفـا : عن الخمس فقال ×سئلت أباالحسن: عن سماعه قال... 

  ). 6حديث  8ابواب مايجب فيه الخمس باب / 6: حرعاملي، همان(
قبل از پرداخت خمس، هيچ نوع تصرفي در اموال متعلق خمس جـايز نيسـت، و لـو    : گويد رو، ايشان مي از اين

ي كه به آن خمـس  چون فرض ما بر اين است، مال. كافي باشدبراي اداي آن مقدار باقي مانده از عين متعلق خمس، 
البته در مالي كه زكـات بـه آن تعلـق گرفتـه،     . تعلق گرفته مشترك است و اين شركت مانع از هر نوع تصرف است

حـق   ،چون نص داريم كه مالـك . اندازة زكات باقي مانده باشد تصرف جايز است، به شرطي كه از آن مال زكوي به
  ).192/ 26و نيز  293/ 25: خويي، همان(ه است تقسيم زكات را دارد، اما دربارة خمس نص وارد نشد

 ح�s O.از�[�ف در fس و زآ�ت

وي تصرف در امـوال متعلـق   . بين مال متعلق خمس و زكات فرق قائل شده است &ره شد، آقاي خوييكه اشا چنان
. داند مي داند، اما تصرف در مال متعلق زكات را قبل از پرداخت زكات جايز خمس را قبل از اداي خمس جايز نمي

شود، كسي كه خمس اموالش را پرداخت نكرده است، هـيچ نـوع تصـرفي در     رو، از ديدگاه ايشان استفاده مي از اين
 ×و امـام  |بـين خـدا و پيـامبر    مشـترك  ،تواند بكند، و جايز نيست با آن حج برود، چون مال متعلق خمس آن نمي
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و اعلمَـوا أَنَّمـا غَنمـتمُ    «: فرمايد قرآن كريم در اين باره مي. ستا) از سادات(ن، ابن السبيل يالقربي، يتامي، مساك يذو
َنْ شيي الْقرُْبى مذل ولِ ولرَّسل و هسُخم لَّهفأََنَّ ل تامى  ءالْي بيل  ونِ الساب ساكينِ وْالم تا صاحب مال، حق ). 41: انفال(»  و

اگـر  . مال متعلق خمس جدا نكـرده اسـت، حـق نـدارد در آن تصـرف كنـد       و سادات را از ×و امام |خدا و پيامبر
در اين باره رواياتي هم هست كه صراحت دارد خمس بايد سـالم  . تصرف كند، تصرف در مال غصبي و حرام است

  : در خمس تصرف كند هستند، احدي حق ندارد ×ذون از طرف امامبرسد و غير از فقهايي كه مأ ×به دست امام
: همـان  حرعـاملي، ( لايحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل إلينا حقّنـا : عفر قالعن أبي ج

  ).4 از ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 4/1
خواهـد حـج    كـه مـي   كسـي . نشده است جايز نيست  داده         ) خمس يا زكات(آن  تصرف در مالي كه وجوه شرعية

دهـد و پـول    كند، مانند مالي را كه براي ثبـت نـام مـي    اه حج مصرف ميهايي كه در ر برود، واجب است كلية هزينه
كـه   بنـابراين، كسـي  ). 23: شبيري زنجـاني، مناسـك حـج   (از حلال باشد ... قرباني، لباس احرام، سوغاتي و وليمه و

 در مباحـث آينـده  . خمس مالش را جدا نكرده است، اگر با آن حج برود، در حكم حج با مال حرام و غصبي اسـت 
  . اشاره خواهيم كرد كه چنين حجي باطل است

� Oس و زک�ت ���ح�f �/ uح 

اين : فرمايد زكات را به كسي بدهد و شرط كند كه با آن حج به جا آورد مي دربارة كسي كه خمس و &امام خميني
تواند موارد مصرف  مي االله مالك از سهم سبيل: فرمايد امام استثنايي دارد و مي ،اما در ذيل اين مسئله. شرط لغو است

  : را تعيين و شرط كند

  ).378/ 2: تحريرالوسيلةامام خميني، ( صرفه في غيره االله ليحج لايجوز نعم لواعطاه من سهم سبيل
  : فرمايد االله مكارم مي آيت

مالك زكات و معطي خمس، حق ندارند مورد مصرف را تعيـين كننـد، چـون در خمـس شـركت      
مـال خـدا فقـرا و     ،ر زكات هم شركت است، و مال خودش نيسـت االله است، د خمس مال. است

  ). 87درس شمارة : 1388مكارم شيرازي، (مساكين است 
  االله به چه معناست؟ سهم سبيل

  :االله در بين فقها چندين مبنا ذكرشده است دربارة مفهوم سبيل

  . استاالله ؛ تمامي كارهاي خير سبيل»هو جميع سبل الخير«: فرمايد صاحب عروه مي. 1
االله جميع مصالح عامة ديني مسـلمانان اسـت و مصـارف شخصـي را      معتقد است سبيل &مرحوم آقاي خويي. 2

از ايـن  ). 24/111: خـويي، همـان  (شـود   كه از رأي مشهور فقهاي شيعه اين مطلب استفاده مي چنان. شود شامل نمي
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مثلاً اگر براي رسـيدن بـه   . د جايز نيستديدگاه، صرف زكات در حج در بعضي موارد جايز است و در بعضي موار
 ،مثلا گـاهي در بعضـي از سـالها   . سبل الخير هيچ راهي جز زكات نباشد، در اين مورد استفاده از زكات جايز است

كند كه براي حفظ شكوه و عظمـت اسـلام و خانـة     در اينجا ضرورت اقتضا مي. شوند حجاج دور خانة خدا كم مي
  .به حج فرستاده شوند تا دور خانة خدا خلوت نباشد خدا، تعدادي از طريق زكات

  : فرمايد االله مكارم مي آيت. 3
. اين كار را انجام بـده . االله دادم من از سهم سبيل: تواند تعيين مورد مصرف كند و بگويد مالك نمي

 گاه فرستادن به حـج از مصـارف عامـة دينـي    . مصارف عامة ديني است ،االله بنابراين، مراد از سبيل
حاكم شرع به عنـوان ثـانوي از بـاب اينكـه     . شود است و موجب تقويت دين و عظمت اسلام مي

مصـلحت   ،امـا اگـر مصـرف   . تواند تعيين كند گيرد و مي ولي مسلمين است، مصالح را در نظر مي
توان از زكات پرداخت نمود، خصوصاً در زمـاني كـه تعـداد حجـاج      عامة ديني نداشته باشد، نمي

ر اين شرايط، خرج زكات براي حج و خرج نكردن براي مصارف ديگر بسيار مشكل د. زياد است
  ). 89درس شمارة : مكارم شيرازي، همان(است 

  .مصالح عامة ديني مسلمين و تعظيم شعائر اسلام است ،االله شود كه مراد از سبيل از اين مطلب استفاده مي
سـهم  (د حجاج كم بود، حاكم شرع بايد، از طريق زكـات  در اين باره رواياتي رسيده است كه اگر در سالي تعدا

  :شود در اينجا به دو روايت اشاره مي. كساني را به حج بفرستد، تا خانة خدا خلوت نشود) االله سبيل

يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به مـوالي و  : ×عن علي بن يقطين أنهّ قال لأبي الحسن الاول. 1
  ).1از ابواب مستحقين زكات حديث  6/42: ، همانحرعاملي( نعم: أقاربي؟ قال

إنّـي اعطـي   :وأنا جالس فقال ×سأل رجل أبا عبداالله: قال ×عبداالله بن مسلم عن أبي عن محمد. 2
  ). 3حديث : حرعاملي، همان( أجراالله من يعطيكنعم : فأجمعه حتيّ أحج به؟ قال من الزكّاة

بر فضيلت داشتن حج از انفاق دلالت دارد، اما از حيث منطوق  بايد توجه داشت كه اين روايات از حيث مدلول
چون مناط مصرف زكات در حج اين است كـه دورخانـة خـدا خلـوت     . كند بر تعداد حجاج در سال نيز دلالت مي

رو، اگر حجاج دور خانـة خـدا بـه تعـداد كـافي       از اين. نباشد و عظمت و جلالت آن همواره تا ابد بايد حفظ شود
اي را از طريق زكات به حـج بفرسـتد،    وظيفة حاكم شرع است كه براي تقويت شكوه و عظمت اسلام، عدهنباشند، 

  .زيرا اگر در رفتن حج، اين مناط و مصلحت عامة ديني نباشد، مصرف زكات در حج جايز نيست
ج برود، چون تواند خودش با آن مال غير مزكي ح كه خمس و زكات مالش را نپرداخته است، نمي بنابراين، كسي

بـه ايـن صـورت كـه     . حق تعيين موارد مصرف خمس و زكـات را نـدارد   ،همچنين فرد. در حكم مال غصبي است
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مـال خـدا و امـام     ،خمس و زكات را به كسي بپردازد و در ضمن شرط كند كه با آن حج به جا آورد، زيـرا خمـس  
ارد، تا چه رسد در آن تصرف كنـد و  معطي، حق مصرف ند. است و حق تعيين موارد مصرف آن به دست فقهاست

  . زكات هم مال خدا و فقرا و مساكين است و بايد طبق مناط و مصالح عامة ديني مصرف گردد. با آن حج برود

�]k ل ح�ام و�� �/ uح Oحک 

آيـة شـريفة   . كه مستطيع است، اگر با پول حلال خودش حج برود، حجش صحيح و كامل است و بحثي ندارد كسي

: فرمايـد  هم دلالت بر همين مورد دارد و مـي ) 97: آل عمران(» ... علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاًو الله... «
اما در مورد شخصـي كـه بـا مـال حـرام و      . كه استطاعت با مال حلال پيدا كرده است، حج بر او واجب است كسي

آيا در روايات و كلمات فقها، دربارة حكم حج، بـا   در اين حال،. گونه دلالت ندارد رود، اين آيه هيچ غصبي حج مي
. انـد  مال حرام و غصبي، دليل و شاهدي وجود دارد؟ فقها در اين باره تاكنون ديدگاهها و اقوال متفاوتي مطرح كرده

  .شود به همة اين اقوال و روايات در ذيل اشاره مي

 ا=.ال #�<�

 ا?&�}ل F�ح* �Hو�: =.ل اول

  : فرمايد مي عروه 70قرن چهاردهم قمري دربارة حج با مال حرام در مسئلة  ياز فقها مرحوم سيد كاظم يزدي

ؤهـا  مـن الحقـوق الواجبـة وجـب عليـه ادا      غيرهمـا  زكات او اذا استقرعليه الحج كان عليه خمس او

  .ولايجوزله المشي الي الحج قبلها ولو تركها عصي و اما حجه فصحيح
اي كه بر مال تعلق گرفته است، زكات و خمس يا غيـر آن،   د كه حقوق واجبهشو از اين عبارت ايشان فهميده مي

چون بر مستطيع واجب است كه قبل از حركت به سوي حج، تمام اموالش را پاك كند و با مال . بر حج مقدم است
م مرحـو  اما اگر فرد توجه به پرداخت حقوق واجب نكند و با مال حرام به حـج رود، در اينجـا  . حلال به حج برود

   :يزدي سه صورت را بيان كرده است

 F.رت اول

  : فرمايد وي مي

؛ در صورتي كـه حقـوق بـه ذمـه باشـد،      اما حجه فصحيح اذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله
اسـت،   كنم حجش صـحيح  يعني در نيتش اين باشد كه پس از حج از مال غيرغصبي پرداخت مي

: يـزدي، همـان  (رد، و در عين مالش باشد حـج صـحيح نيسـت    مه نگياما اگرحقوق واجبه را به ذ
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2/275-276.(  
بيع بايد به صورت شخصي و نقدي باشد، نه بيع در ذمه، يعني مـال حـرام بدهـد، قربـاني      ،مثلا در مورد قرباني

  .شود و قرباني باطل است اين بيع صحيح نيست، چون مالك نمي. بخرد

 F.رت دوم

كنـد از آن امـوال    نـة حـج مصـرف مـي    وكـه در مؤ  را ه تعلق گرفته است، ولي ماليدر عين مال خمس و زكات و غير
  . در اين صورت حج صحيح است. نيست، بلكه غير آنهاست

 F.رت ?.م

وي اين پنج مـورد را  . صاحب عروه معتقد است پنج مورد بايد از حلال باشد و اگر از حرام باشد، حج باطل است
 :گويد باس احرام، لباس طواف، لباس نماز طواف، لباس سعي، پول قرباني، وي ميل: استثنا كرده كه عبارت است از

  .هرچند گناه كرده ولي حجش صحيح است ،اگر اين موارد از حلال باشد و بقيه از حرام

 در/�رة حu /� ��ل ح�ام &ا?&�}ل ا��م �f~: =.ل دوم

اما اگر . مال خودش حج به جا آورد بحثي ندارد كسي كه استطاعت حج برايش حاصل شده باشد، اگر با: فرمايد مي
از مال غصبي حج به جا آورد، در حالي كه مستطيع است و مال حلال دارد، يا با مال غيرمخمس و غيرمزكـي حـج   

  برود، آيا حجش صحيح است يا نه؟
اما اگر . ايشان معتقد است در صورتي كه لباس نماز طواف و پول قرباني غصبي باشد، احوط عدم صحت است

امـا دربـارة   . اگر از مال غصبي بدهد حج صحيح نيسـت . آنها را به ذمه بخرد، بعداً از حلال بدهد حج صحيح است
: همـان  ،امـام خمينـي  (احتياط اين است كه از غصبي بودن آنها اجتناب شـود  : فرمايد لباس احرام و لباس سعي مي

/380.(  
ز و طواف و قرباني و احـرام و سـعي،   صحت در هر يك از نما احتياط شرط شود كه از استدلال امام فهميده مي

  .حليت لباس و پول قرباني است

 &ا?&�}ل ��ح.م %.�0: =.ل ?.م

ايشان از پنج موردي كه صاحب عروه به حلال بودن آنها در حج قائل است، دو مورد را حـذف كـرده كـه عبـارت     
  : فرمايد لباس احرام و لباس سعي، مي: است از

 كان حراما لايضرّ بصحة الحج و الاحرام لان لبس ثوبي الاحـرام واجـب مسـتقل    لاحرام لوان ثوب ا
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  ).26/191: خويي، همان(
زند، چون لباس احرام شرط احرام نيست، بلكه واجب  ضرر به صحت حج و احرام نمي ،حرام بودن لباس احرام

  . لباس شرط نيست ،را اصلاً در سعيزند، زي ضرر به سعي نمي ،همچنين حرام بودن لباس سعي. مستقل است
  &االله مكارم به مرحوم خويي اشكال آيت

؛ در امر حرام، قصـد  الحراملايجوزقصد القربة ب«: گويد قاعده مي. كند بايد ديد قاعده چه اقتضا مي: گويد ايشان مي
از حرام باشـد، نمـاز    .اين است كه غير از ساتر، اگر بقية لباسها &ظاهر عبارت مرحوم خويي» .قربت متصور نيست

ولي اين سؤال . داند عنه بودنش را مبطل احرام نمي داند، منهي چون ايشان زائد بر ساتر را مأموربه نمي. صحيح است
البته سـبب حركـت لباسـهاي غيـر     . شود يانه سبب حركت لباسهاي غير ساتر مي ،آيد كه آيا حركت صلاتي پيش مي

 ،شود، و سبب حرام، حرام است، در اين حـال  در لباس غير هم تصرف مي اگر چنين باشد، چون. شود ساتر هم مي
اگـر حركـت لبـاس حـرام     . كند دهد، و لباسي كه حرام است به تبع بدن حركت مي نمازگزار اول بدن را حركت مي

تـوان بـه    آيـا مـي  . كنـد  اين نيز بايد حرام باشد، چون حرمت به سبب سرايت مي. شود است، سبب حركت بدن مي
شود، تقرب به خدا پيدا كرد؟ ممكن نيست فرد به چيـزي كـه حـرام اسـت قصـد       سطة حركتي كه سبب حرام ميوا

در مـورد سـعي هـم    . اگر لباس حرام باشد، قصد قربت ممكن نيست. قربت كند، زيرا همة لباس حكم ساتر را دارد

مكـارم  (سـعي نيـز جـاري اسـت      گفتـيم در  صلوةشرط سعي است، همان سخني كه در  ،ستر. دانيم ستر را لازم مي
  ).11درس شمارة : شيرازي، همان

اضـافه نمـوده اسـت كـه      )آن مواردي كه صاحب عروه معتقـد بـه حليـت آنهاسـت    (ايشان چهار مورد ديگر را 
  :اند از عبارت

وقـوف  . 2. »احق بـه  من سبق الي مالم يسبق اليه المسلمون فهو«محل وقوفين نبايد غصبي باشد . 1
اگـر  . 4اگر سنگهاي رمي جمرات هم غصبي باشد حرام اسـت  . 3هم حرام است درخيمة غصبي 

  .دهند غصبي باشد حرام است كه با آن طواف و سعي را انجام مي) اي وسيله(مركب 

 در/�رة حu /� ��ل ح�ام �![�8 ا/U ادر�س: =.ل �<�م

رود و قـبلاً   با مال حـرام حـج مـي    گاهي: دهد دو صورت دارد كسي كه با مال حرام حج انجام مي: فرمايد ايشان مي
اگر بعد از آنكه با مال حرام حج را انجام داد، مستطيع شد و استطاعت با مـال حـلال   . حج بر او واجب نبوده است

  .الاسلام دوم نيست حجةبه گردنش آمد، حجي كه قبلاً با مال حرام انجام داده است، مجزي از 
. دهـد  ش مستقر شده است و اين شخص با مال حرام حج انجام مـي ا گاهي قبل از غصب مال حرام، حج به ذمه
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چون اين شخص قبلاً از مال حلال مستطيع شده و . الاسلام قبلي است، ولو حرام است حجةاين حج مجزي از آن 

اگر قربـاني را  . تنها چيزي كه صحيح نيست، قرباني است. بنفسه حضور در مواقف و مشاعر يافته است مباشرةحال 
در اين صورت بر او واجـب  . ين مال حرام بخرد، باطل است و مجزي از آن قرباني كه بر او واجب بوده نيستبا ع

به هرحال، قرباني سبب افساد حـج  : گويد ايشان مي. است قرباني را با مال حلال بخرد يا بدل از قرباني روزه بگيرد
  ).120/ 14: الحدائق الناضرةبحراني، (شود، چون قرباني ركن حج نيست  نمي

O�K� ا?&�}ل F�ح* ح�ا�_ در/�رة حu /� ��ل ح�ام: =.ل 

كند كه قـبلاً حـج بـه گـردنش      رود، فرقي نمي كسي كه با مال حرام حج مي: فرمايد ايشان در جواب ابن ادريس مي
ام آمده باشد، يا بعد از انجام حج با مال حرام، قدرت استطاعت جديد پيدا شود، به هر صـورت حـج بـا مـال حـر     

فـرق هـم   ). 14/120: بحراني، همان(كند كه حج با مال حرام مطلقاً باطل است  ظاهر اخبار دلالت مي. مجزي نيست
. كند كه قبل از حج با مال حرام، استطاعت مستقر شده باشد، يا قبل از مال حرام استطاعت مستقر نبـوده اسـت   نمي

  . روايات استدلال كرده ايشان استتنها كسي كه به . در هرصورت، حج با مال حرام باطل است

 /��ن اد>�

 =���H: اول د>�8

طبـق مبنـاي   . گـردد  به اجتماع امـر و نهـي برمـي    ،مسئلة حج با مال حرام به حسب قاعده: فرمايد االله مكارم مي آيت
تمام اعمـال و مناسـك حـج عبـادت اسـت و عبـادت هـم قصـد قربـت          . اجتماع امر و نهي جايز نيست ،متأخرين

. نيـت . 1: به همين جهت در قصد قربت دو چيز شرط شده است. كند د و بدون قصد قربت تحقق پيدا نميخواه مي
پس در تمـامي عبـادات،   . اگر از اين راه وارد شويم، هيچ عبادتي با غصب صحيح نيست. منوي قابل تقرب باشد. 2

: مكارم شيرازي، همان(طل است توان با آن تقرب جست و با واجب يا مستحب، در صورت اجتماع امر و نهي نمي
  .بنابراين، طبق قاعده، حليت مال شرط صحت در تمام اعمال حج است). 11درس شمارة 

 روا��ت: دوم د>�8

در . اگر كسي كه مستطيع است و مال حلال دارد، با مال غصبي و حرام حج برود، طبق قاعده اين حج باطـل اسـت  
حج با مال حرام و غصبي قبـول  : در برخي از آنها آمده است. اوت دارنداين باره رواياتي نيز رسيده كه مضمون متف

. عمل صحيح است: در دستة سوم آمده است. حج با مال حرام و غصبي فاسد است: بعضي ديگر آمده است. نيست
سـته  كند، سه د اين روايات كه ايشان، به آنها استدلال مي. غير از صاحب حدائق كسي سراغ اين روايات نرفته است
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مـن حـج بمـال الحـرام     : انهم قا لوا ^قال روي عن الائمة) مرسله صدوق(محمد بن علي بن الحسين . 1
، ابواب وجـوب الحـج و شـرائطه    8/52: حرعاملي، همان( نودي عند التلبية لا لبيك عبدي ولاسعديك

  ). 1حديث
  . ست، اما برفساد دلالت نداردكند بر اينكه حج با مال حرام قبول ني لت مياين روايت دلا

ايـوب   عبد عن الحسن بن محبوب عن ابـي  عن محمد بن علي ما جيلويه عن ابيه عن احمد بن ابي. 2
من اصاب مالاً من اربع : قال ×جعفر الباقر الخزّاز عن محمد بن مسلم و منهال القصاب جميعاً عن ابي

او خيانة او سرقة لم يقبل منه في زكاة ولاصدقة  لم يقبل منه في اربع من اصاب مالاً من غلول او ربا
  ).5حديث : همان( ولاحج ولا عمرة

  .كند، كه حج با مال حرام قبول نيست، اما نسبت به افساد ابهام دارد اين روايت نيز دلالت مي

صونوا ديـنكم بـالورع، و قـووه     :قال ×عن الحسن بن محبوب عن حديد المدائني عن ابي عبداالله. 3
ية والاستغناء باالله عن طلب الحوائج من السلطان، واعلموا أنهّ أيما مؤمن خضع لصـاحب سـلطان   لتقبا

ينه طلباً لما في يديه أحمله االله مقّته عليه و وكله االله إليه فإن هوغلب علي شـيء  دأولمن يخالفه علي 
 ج و لا عمرة ولا عتقمن دنياه صار في يديه منه شييء نزع البركة منه و لم يأجره علي شييء ينفقه ح

  ).7حديث: همان(
كسي كه پيش سلطان ظالم برود تا اموال به دست آورد، خداوند او را در قيامت، به همان : فرمايد اين روايت مي

اگر با آن مال حج انجام دهـد، حجـش صـحيح نيسـت و اجـر و      . گيرد كند و بركت را از مال او مي ظالم حواله مي
  .نيز باطل است، روايت از اين نظر ابهام دارد اما آيا عمل. ثواب ندارد

حمل جهازه علي راحلته و قال هـذه  |انّ النبي ^عن النّوفلي عن السكوني عن ابي عبداالله عن ابيه. 4
حديث : همان( في جهازه علم حرام لم يقبل االله منه الحج ء فيها و لاسمعة ثم قال من تجهزحجة لاريا

8.(  
  :دفرماي االله مكارم مي آيت

و  ساد استاين چهار حديث كه برخي صحيح السند است، دلالت بر عدم قبول دارد، كه اعم از ف
  ).11درس شمارة : مكارم شيرازي، همان(دلالت بر بطلان ندارد 
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 حu /� ��ل ح�ام  دال /� #"�د روا��ت: د?&� دوم

  ) 1.(عن ابان بن عثمان الاحمر... سييسعد بن عبداالله عن احمد بن محمد بن ع. 1

اربع لايجزن في اربع الخيانة والغلول والسرقه والرّبا لايجزن في حـج ولاعمـرة   : قال ×عبداالله عن ابي
  ).4، ابواب وجوب الحج و شرائطه حديث52/ 8: حرعاملي، همان( ولا جهاد ولاصدقة

ولاعتقاً انه قال في آخر خطبة خطبها من اكتسب مالاً حراماً لم يقبل منه صدقة  |عن رسول االله. 2
 ولاحجاً ولا اعتماراً و كتب االله له بعدد اجزاء ذلك او زاراً وما بقي منه بعد موته كان زاده الي النـار 

  ).6حديث : همان(
  .اين دو روايت دلالت دارد كه حج با مال حرام باطل است

 روا�7 دال /� FحH 7]8: د?&� ?.م

  :است گويد عمل صحيح يك روايت وجود دارد كه بر اساس آن مي
  : قال

يا جبرئل مالمن حج هذا البيت بلانيـة صـادقة    ×ل فقال له موسييلما حج موسي نزل عليه جبرئ )2(قال
لا ادري حتي ارجع الي ربي عزوّجل فلما رجع قال االله عزوجل يا جبرئيل ما قال : ولا نفقة طيبة؟ فقال

بلانية صادقة ولا نفقة طيبـة قـال   يارب قال لي ما لمن حج هذا البيت : لك موسي و هو اعلم بما قال
  )3: همان( االله عزوّجل ارجع اليه و قل له أهب له حقي و ارضي عليه خلقي

  : گويد االله مكارم مي آيت
چون معنا ندارد كه خداوند حـق النـاس را   .اين روايت علاوه بر ضعف سند برخلاف قواعد است

  ).12درس شمارة : همانمكارم شيرازي، (به عهده بگيرد و صاحب حق را راضي كند 

 روا��ت�; 

امـا  . دنشـو  لـذا كنـار گذاشـته مـي    . هم ضعف سند دارد و هم از حيث دلالت برخلاف قواعد اسـت  ،روايات اخير
كه مالش حرام است، در هيچ جاي  روايات ديگر كه بعضي صحيح السند هستند، اطلاق دارند و بر اساس آنها كسي

 ـ . تواند قصد قربت كند نمي تواند از آن استفاده كند و حج نمي ت دسـتة  ابنابراين، روايات دستة اول و دوم، بـر رواي
احتياط واجب اين است كه حج بايد با مال حلال  ،برطبق اين روايات: گويد االله مكارم مي آيت. شوند سوم مقدم مي

  ).12درس شمارة : مكارم شيرازي، همان(انجام داده شود 
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مانـد كـه بايـد ايـن قـول       ازحيث سند و دلالت قبول كنيم، جاي شك باقي نمياز اين رهگذر، وقتي روايات را 
هم مطابق روايات اسـت، و   ،زيرا ديدگاه ايشان. صاحب حدائق را قبول كنيم كه حج با مال حرام مطلقاً باطل است

ينة حج حتي كراية شود كه تمامي هز رو، بر طبق اين نظريه، نتيجه اين مي از اين. هم با قاعده و عرف سازگاري دارد
حتي اگر بعضي از حـلال و بعضـي   . ، همه بدون تفصيل بايد از حلال باشد...نام و هواپيما، كراية ماشين، هزينة ثبت

  . از حرام باشد، حج باطل است

�K/ ;ا=.ال ي� 

 صـاحب عـروه  . مال غصبي و حرام است و نائبش در حكم ×تصرف در مال غيرمخمس و غيرمزكي، بدون اذن امام
لباس احرام، لباس طواف، لباس نماز طواف، و لباس سـعي  : پنج مورد را از مال حرام و غصبي استثنا نمود و فرمود

: فرمايـد  مرحوم امام مـي . و پول قرباني، اگر از مال حلال باشد و بقيه از حرام، ولو فرد گناه كرده، حج صحيح است
رباني از مال غصبي باشد، حج صحيح نيست، امـا اگـر بـه    اگر لباس نماز طواف، لباس احرام و لباس سعي و پول ق

  .اگر از غصب بدهد، احوط عدم صحت حج است. ذمه بگيرد و بعداً از حلال بدهد صحيح است
از آن پنج مورد، لباس احرام و لباس سعي را حذف كرده و مبنايش اين است كه اينهـا واجـب    &مرحوم خويي

  .ط احرام و شرط سعي نيستشر ،وي معتقد است كه لباس. مستقل است
االله مكارم علاوه بر آن پنج مورد، كه صاحب عروه معتقد است بايد حلال باشد، چهار مـورد ديگـر را، نيـز     آيت

  .اضافه نمود
با مال حرام حج به جا آورد، مجزي از آن حج ج قبلاً مستقر شود و غاصب بعداً ابن ادريس قائل است كه اگر ح

از انجام حج با مال حرام، دوباره با مال حلال مستطيع شود، آن حـج كـه بـا مـال حـرام       اما اگر غاصب بعد. نيست
. يعني آن حج كه با مال حرام انجام داده، به استثناي پول قرباني صـحيح اسـت  . انجام داده، مجزي از حج دوم است

  .اين مبنا بر خلاف قواعد است
 ،جتماع امر و نهي، اجتماع جايز نيست، چون با غصب عبـادت در باب ا: فرمايد االله مكارم مي آيت ،علاوه بر اين

دليل ايشان چند دسته از روايـات  . حج با مال حرام مطلقاً باطل است: فرمايد صاحب حدائق مي. قابل تقرب نيست
هم مطابق قاعده و روايات  ،تر است، چون قول ايشان تر و متقن در نتيجه قول صاحب حدائق دقيق. بود كه بيان شد

  .هم مورد تأييد عرف است و

 ^/�j? 7ة اه8: د>�8 ?.م

كه قبلاً اشاره شد، كسي كه با مال حرام و غصبي حج برود، حجش قبول نيست، يعني باطل است، در اين باره  چنان
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اسـت، ايـن سـيره     ^علاوه بر آن، يك روايت ديگر داريم كه حاكي از سيرة ائمه. روايات بسياري آمده كه ذكر شد
  : حج، مهر نساء، كفن: ترين اموال تهيه شود ين است، كه سه چيز بايد از پاكمبني برا

بيت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من  اناّ أهل:أنهّ قال ×الحسن موسي بن جعفر روي عن أ بي
  ). 2از ابواب وجوب الحج و شرائطه حديث  52/ 8: حرعاملي، همان( طهور اموالنا

شـود كـه حـج     معلـوم مـي  . دهيم بيت اين كار را انجام مي ما اهل: فرمايد با كلمة طهور مي ×امام ،در اين روايت
بايد تمام اعمال اين واجـب الهـي، بـا نهايـت     . توجهي را به آن روا داشت ترين بي خصوصيت دارد و نبايد كوچك

  .ام باشد، حج باطل استترين اموال انجام داده شود و اگر بعضي از هزينة آن حلال و بعضي حر اهتمام از پاك

 رs.ع /� �Hف: �<�رم د>�8

اين نوع ارتكاز عرفي در همة زمانهـا  . پذيرد اين نوع حج را نمي ،كسي كه با مال حرام حج برود، عرف جامعه از او
كند، تا اينكه به  كند، خودسازي را از همان آغاز شروع مي به اين صورت، كسي كه عزم مكه مي. جريان داشته است

اگر اين آمادگي را نداشته باشد، درك عظمـت الهـي و قـرب او    . يض ملكوتي نائل شود و توفيق رفيقش گرددآن ف
رود، زمينة درك عظمت الهي و توفيق خودسـازي در روح   كسي كه با مال حرام حج مي. برايش ناممكن خواهد بود

  .حج با مال حرام صحيح نيست ،از نظر عرف هم ،پس. و روان او، وجود ندارد

_��9 ���&5 

�/ uل ا?7 �5 ��ل ح�ام #�"!� و �2�ر حBل ح�� 

نيـز بيـان شـد    . كه قبلاً بيان شد، طبق قاعده و روايات و رجوع به عرف، حج با مال حرام وغصبي باطل است چنان
با مال متعلق خمـس   رو، كسي كه از اين. مالي كه هنوز خمس و سهم آن جدا نشده است، درحكم مال غصبي است

يگر فلسفه و آثار ندارد، چـون فلسـفه و آثـار بـر اعمـال      وقتي عبادت باطل باشد، د. طل استلش بابرود، اعماحج 
دت و كمـال  مال حرام با توجه به آن قذارت باطني كه دارد، مانع رسيدن به سعاعلاوه بر اين،  .صحيح مترتب است

دلي كه لقمة حرام روئيده كجـا  «وده است، آري، اند، به سبب مال حرام ب بيشترين كساني كه به هلاكت رسيده. است

بـا فلسـفه و    ،بنابراين، مال حرام با توجه به آن قذارت بـاطني، نـه تنهـا   ). 440: ةمعراج السعادنراقي، (» قابليت انوار
  : اند از برخي از اين آثار عبارت ؛معنويت حج سازگار نيست، بلكه آثار منفي و زيانبار بر آن مترتب است

 م 9.ل ا%�H0=B) ا>�

كند و با حضورش در كنـار خانـة خـدا از     پيدا مي رود، تحول اخلاقي رت خانة خدا ميكسي كه با مال حلال به زيا
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هـاي   كنـد، رشـته   دهد، احساس آسـماني شـدن پيـدا مـي     گردد، حس تقرب به او دست مي عطر معنويت سرشار مي
اصـولاً ايـن نـوع تحـول     ). 28/1388شـمارة  : ن حـج تمتـع  نامة زائـرا  ويژه(شود  وابستگي به مال و مقام گسسته مي

اخلاقي، نورانيت قلب و لطافت ظاهر و باطن، با مال حرام هرگز قابل جمع نيست، زيرا فلسفة رفتن بـه حـج ايـن    
كند و مهمان كيسـت و آداب   رود و دعوت چه كسي را اجابت مي است كه حاجي بداند و احساس كند كه كجا مي

: فصلنامة حضـور (خواهي، با خداخواهي مخالف است  وي بايد بداند كه هر خودخواهي و مال .اين مهماني چيست
كند و او را از فيض تقرب به خدا و احساس حضـور   مال حرام اين احساسات را در قلب حاجي نابود مي). 68/70

  .دارد باز مي

 �.#�_�Hم ) ب

و مشاعر مشرفه، بايـد عظمـت الهـي را درك كنـد و      حاجي بايد بداند كه با حضورش در كنار خانة كعبه و مواقف
اين توفيق در صورتي ميسر خواهد . ظاهر و باطن خود را آباد سازد، و از وابستگي به خانه و مال و مقام دوري كند

كه بـا مـال حـرام حـج      بنابراين، كسي. االله به گردنش نباشد الناس و حق شد كه هزينه حج حلال و پاك باشد و حق
توفيق درك عظمت الهي و استشمام عطر نورانيت مكه و مدينه و صفاي باطن و احساس آسماني شـدن را  رود،  مي

  .كند گيرد و او را محروم مي ندارد، چون از خصوصيات مال حرام اين است كه اين توفيقات را از انسان مي
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  .بنابراين، روايت موثق است» لي قبول روايتهممن اجمعت الاصحاب ع«: گويد كشي دربارة ابان بن عثمان مي ).1(

  .×قال الصادق) شود كه روايت نزد او معتبر بوده است معلوم مي ،گفته »قال«صدوق چون ( ).2(
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